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یک ناراحتی روحی هم رنج می بردم که شــاید یک ورزشــکار 
نباید مثل من دل نازک باشد اما چیکار کنم؟ من اینطوری ام، 
دســت خودم نیســت. در مســابقه با ســپاهان )هفته یازدهم 
لیــگ( بود کــه داور برای اولین بــار مرا اخراج کــرد. او معتقد 
بود که به او ناســزا گفتم اما اشــتباه می کرد. گزارش او مرا ســه 
هفتــه محروم کــرد و این برای من خیلی دردنــاک بود. اولین 
بــار بود که در یــک جنجال بــه ناصواب گرفتار می شــدم. این 
محرومیــت و پس از اون، یک محرومیت ســه هفته ای و پس 
از آن، بی مهــری مربــی تیم ملی که نام مــرا خط زد خیلی در 
روحیــه من تأثیرگــذار بود و دیگر خودم نبودم. پرســیدم حالا 
دیگر آنها را فراموش کــرده ای؟ می گوید: بله خیلی هایش را. 
می گویم قــول می دهی که در جام چهارم بازهم همان گلزن 
بزرگ باشــی؟ پاســخ می دهد: دارم ســفری کوتــاه ده دوازده 
روزه به آلمان می روم. برای تنوع خوب است. وقتی که آمدم 
ســعی می کنم تمرینات ســختی را تحمل کنــم. مرتب به کوه 
می روم و آنقدر ریاضت می کشــم تــا در بهترین فرم بدنی به 
میــدان بیایم. تصمیم جدی گرفتــه ام. قول می دهم که همه 
بــاور کنند هنوز گلزن خوبی هســتم. ایــن را خواهید دید. بچه 

خوزستان وقتی که حرفی می زند سر حرفش می ایستد.
در   )۱۳55( تخت جمشــید  چهــارم  جــام  در  ایرانپــاک 
سیســتم به شــدت دفاعی مســتر کونــوف موقعیــت چندانی 
گیــرش نیامــد و در ایــن لیــگ فقــط 4 گل زد کــه یکــی از آنها 
طبق معمــول بــه حجــازی گلر شــهباز بــود. او در لیــگ پنجم 
نیــز در حالــی کــه با عتــاب و خطــاب امیرآصف مواجه شــده 
بــود که صفر را بــه خاطر ناآمادگی اش چنــدان بازی نمی داد 
فقــط 5 گل زد کــه دوتای آنهــا را باز در دربی برگشــت به ثمر 
رســاند. زننده هفت گل در دربی های دهــه 5۰، البته در طول 
رویارویــی بــا تیم های حجــازی 8 گل بــه ثمر رســاند. انگاری 
خــدا او را بــرای گل زدن بــه ناصــر آفریده اســت! ایرانپاک در 
لیگ ششم تخت جمشــید )۱۳5۷ که به خاطر وقوع انقلاب، 
نیمه تمــام مانــد( فقط در یک بازی به میــدان آمد آن هم در 
بیست دقیقه آخر بازی با شهباز و باز دروازه حجازی را گشود! 
انــگار عمومحــراب مربــی وقــت پرســپولیس می دانســت که 
وقتــی تیمش مقابل تیم حجازی عقب اســت فقط باید روی 

صفرخان تمرکز کند.

  گل های شهرآوردی

هفــت 8 زننــده  مجمــوع  در  ایرانپــاک 
گل در دربی هــای ســرخابی بــود کــه نام او 
را در میــان رکوردداران تاریخ شــهرآوردها 
جاودانــه کرده اســت. اولیــن حضورش در 
دیــدار دوســتانه دربــی پنجم بــود کــه قرمزهــا ۳-۲ باختند و 
هیــچ دم نزدنــد. در دربی ششــم آقافکــری او را روی نیمکت 
نشــاند و به میدانش نفرســتاد و دو تیم بعد از مساوی ۱-۱ به 
جــان هــم افتادند و بــازی نیمه تمام ماند. صفــر اولین گلش 
بــه تــاج را در دربی هفتــم زد. ۲8 خــرداد ۱۳۵۰ در چارچوب 
جام باشگاه های تهران. در حالی که آبی ها با گل غلامحسین 
جلــو بودنــد در دقیقــه نــود، شــوت برگشــت داده شــده علــی 
پرویــن بــه دســت حجــازی را بــا تــوک پــا بــه داخــل دروازه 

فرســتاد و جهانگشــایی او در مقابل ناصرخان آغاز شــد. او در 
دربــی هشــتم در روز ۱5 بهمــن 5۰ در رقابت هــای دور رفــت 
قهرمانی باشــگاه های ایران )جام منطقه ای( گل دوم قرمزها 
را در دروازه حجــازی جــای داد و تیمــش 4-۱ برد. یک شــوت 

سرضرب از پشت ۱8 و اشتباه ناصر در مهار توپ.
ســومین گل صفــر در ســوم فروردیــن 5۱ در دربــی دور 
برگشــت جــام منطقه ای بــه ثمر رســید که منجر بــه برد ۰-۲ 
قرمزها شــد. شــوت او در دقیقه 5۰ از میان دســت های ناصر 
لغزیــد و بــه داخــل دروازه رفــت. این مفت ترین گلــی بود که 
ناصــر در تمام عمر خــورده بود و مقصــرش را زمین لغزنده 
امجدیه می دانســت اما خبر نداشت که قاتل دروازه او چه در 
زمیــن مخمل چه در میدان گل آلود، گل زدن به عقاب را بلد 
است. باید خدا خدا می کرد که صفر پایش از دربی کوتاه شود 

وگرنه باز کردن دروازه او حتمی بود!
گل چهــارم ایرانپاک در دربی ســیزدهم رخ داد. آن هم 
بعد از سه سال وقفه )یک سال به خاطر اعلام حرفه ای گرایی 
پرســپولیس توســط عبده که از مســابقات داخلی دور افتادند 
و دوســال بــه خاطــر مصدومیت صفــر که از چرخــه بازی ها و 
بــه ویــژه دربی ۱۲ دور مانــده بود.( این بار در آخرین مســابقه 
لیــگ دوم تخت جمشــید در روز ۲۷ آذر ۱۳۵۳ در نیمــه دوم 
از روی پــاس کلانــی مثل همیشــه دروازه تاج و حجــازی را باز 
کــرد. گل پنجــم صفــر پنج مــاه بعــد در دربی شــانزدهم روز 
پنجــم اردیبهشــت ۱۳۵۴ ســومین دوره لیگ تخت جمشــید 
به ثمر رســید؛ یک شــوت محکــم در دروازه ناصر حجازی که 
هیچ لذتی نداشــت، چون لذت گل او در ســایه شکســت ۱-۳ 

محو شد.
صفــر گل های ششــم و هفتم خود را در دربــی ۲۱ روز ۱8 
آذر 56 در فصل پنجم تخت جمشــید به ثمر رســاند و مقابل 
حجــازی ایــن بار دبل کــرد. ابتــدا در دقیقه ۱۲ بــازی وقتی که 
وازگــن صفریــان تــوپ را بــا یک شــوت بلنــد به زمیــن آبی ها 
ارســال کــرد توپ به زیر پای ایرانپاک افتــاد و او توپ را با روی 
پا پشــت سر اســکندریان انداخت و با یک دریبل دوطرفه از او 
گذشت و آنگاه با یک بغل پای دقیق، کار را تمام کرد. دنیای 

ورزش شماره ۲۶ آذر ۱۳۵۶ نوشت: حساب های جگیچ تقریباً 
درست بود اگرچه خوب از کار درنیامد. هیچ یک از سه مدافع 
ملی پوش تاج یعنی نظری، اســکندریان و مسلمی نتوانستند 
در مقابــل نفــوذ ایرانپــاک و گل اول پرســپولیس، بیگناهــی 
خــود را ثابت کنند. ایرانپاک درســت از نقطه ای دیوار دفاعی 
تــاج را شکســته بود کــه به نظــر بتونی تر از همه قســمت های 
دیگــر بــود. صفر دومیــن گل خــود در این بــازی و آخرین گل 
شــهرآوردی اش را در دقیقــه ۲4 بــه ثمــر رســاند و ســاندویچ 
شــادی خود را با ممد مایلی و پروین و خردبین جشــن گرفت 
و نفهمیــد کــه رکــورد گل هایــش در دربــی تــا نیــم قــرن بعد 
شکســته نخواهد شــد. هنگامی که پرســپولیس پس از خطای 
مدافعــان تــاج روی آلــن ویتــل لژیونــر خارجی پرســپولیس، 
صاحب یک ضربه خطا شــد اسماعیل حاج رحیمی پور پشت 
توپ ایســتاد و آن را بلند روی دروازه تاج ســانتر کرد. مسلمی 
و ایرانپاک برای زدن توپ به هوا بلند شــدند اما این پیشــانی 
بلند صفــر بود که دروازه حمید ملک احمــدی گلر تاجی ها را 
کــه از دروازه بیــرون آمده بود فرو ریخت. با این حســاب صفر 
ایرانپاک 5 گل از ۷ خود در دربی را به دروازه حجازی زد و هر 
گاه که رشــیدی گلر تاج شد دروازه تاج به روی او قفل ماند. او 
همچنیــن در زمانی که حجازی از تاج به شــهباز رفت ســه بار 
دروازه او را گشــود. جا دادن هشــت گل در دروازه جذاب ترین 
عقاب آســیا چه لذتی داشــت. عقابی که هرگــز دلش از صفر 

نشکست و از او دلرنجه نشد.
 

 قرارداد آ ث میلان

یک روز چشــم باز کردیم و دیدیم که 9
صفرخــان از ایتالیا برگشــته و یک دســتگاه 
اتومبیــل کورســی لاکچــری و لوکــس هم با 
خــود آورده اســت. مجله دنیــای ورزش در 
ســتون اخبار حاشــیه ای خود خبر داد که پگی داودی خبرنگار 
ایــن نشــریه در ایتالیــا ایرانپاک را به مســئولان تیم آث میلان 
معرفــی کرده و صفر چند جلســه ای هم با آنهــا تمرین کرده 
اســت. پگــی نوشــته بــود که سرپرســت تیــم میــلان در همان 
جلســه دوم تقاضــای عضویت در این تیم مشــهور را به صفر 
داده اســت. حتــی روزنامه کوریره هم خبرش را نوشــته که به 
زودی یک فوتبالیســت ایرانی به تیم میــلان می پیوندد. پگی 
نوشــته بــود از فصــل آینــده ورود بازیکنان خارجــی در فصل 
نقــل و انتقــالات بــه تیم هــای ایتالیایی بــار دیگــر آزاد خواهد 
شــد و مســئولین تیم میــلان او را بــرای فصل آینده خواســتار 
شــده اند. سرپرســت تیــم میــلان بــه پگــی داودی کــه نقــش 
مترجــم ایرانپاک را در مذاکرات داشــت درباره حقوق و مزایا 
گفــت که با ماهــی 5۰۰ دلار حقوق که به عنــوان پول توجیبی 
خواهد بود و خانه و غذا و ماشین مجانی تهیه خواهیم دید او 
را به عضویت میلان در می آوریم و به دنبال ســه ماه تمرین، 
قیمت قراردادش را برای دوسال تعیین خواهیم کرد. داودی 
از قول سرپرســت باشــگاه ایتالیایی نوشت که مبلغ قرارداد ما 
برای این ایرانی ۱5 هزاردلار خواهد بود. ســفر غربت میلان را 
نپذیرفت و در تهران ماند که دلش خوش باشد و چینی نازک 

تنهایی اش مبادا که تَرک بردارد.

  جام جهانی کوچک برزیل

تیــم ملــی 10 از ســتارگان  ایرانپــاک یکــی 
بازی هــای  در  و  بــود  برزیــل  بــه  اعزامــی 
جام جهانــی کوچک بــه میدان رفــت. خرداد 
از  متشــکل  ملــی  تیــم  کــه  بــود   ۱۳5۱ ســال 
بچه هــای تخــس تهرانــی و به رهبــری »رئیس« )محمــد رنجبر( 
عــازم برزیــل شــدند تــا در رقابت هایــی کــه بــه مناســبت صــد و 
پنجاهمیــن ســالگرد اســتقلال برزیــل برگــزار می شــد و ۲۰ تیم از 
سراســر جهــان در آن حضور داشــتند به عنوان تنهــا نماینده قاره 
آن هم پس از کســب مقام قهرمانی جام ملت های آسیا )۱۹۷۲( 
حضــور پیدا کننــد. صفر در بازی اول جلــوی ایرلندجنوبی فیکس 
بــازی کــرد کــه ۲-۱ باختیم. بــازی بعــد را ۳-۰ از پرتغــال اوزه بیو 
شکســت خوردیــم و صفرخــان در آخریــن بــازی مقدماتــی نیــز 
مقابــل اکــوادور به میدان رفــت کــه ۱-۱ کردیم. ایرانپــاک آنجا با 
جواد قراب ستاره خط هافبک تاج هم اتاقی بود. آن روزها جوانان 
برزیلی برای اســتقبال از میهمانان خارجی برای ستاره ها صفحه 
موســیقی و کاســت می آوردنــد و کادو می دادنــد کــه بــا فرهنگ و 
موســیقی میزبان آشــنا شــوند. بلااســتثنا هر شــب با آغوشی پر از 
موسیقی به هتل تیم ایران می آمدند و هدیه می دادند. یک شب 
موقع خواب، جواد رفته بود بیرون و ایرنپاک هر چه منتظر شــده 
بود بازنگشــته بــود. صفر گرفته بــود خوابیده بود و صبح پا شــده 
بــود و دیــده بود کــه جواد ســرجایش نیســت و رختخوابش خالی 
ســت. ایــن غیبــت او را ســخت به وحشــت انداخته بــود چون آن 
روزهــا در برزیل چو افتاده بود که شــب ها امنیت چندانی نیســت 
و هرکــس نیمه شــب بیــرون بــرود کارش بــا کرام الکاتبین اســت. 
صبح سر مراسم صبحانه خوری در حالی که دل صفر مثل سیر و 
سرکه می جوشید به رفقایش خبر داد که دارم از نگرانی می میرم 
خبــری از جواد نیســت. همــه اش خداخــدا می کرد که بلایی ســر 
قراب نیامده باشد که خود را مقصر بداند که چرا زودتر خبر نداده 
برونــد دنبالش پیدایــش کنند. نزدیکی های ظهر بــود که آقاجواد 
سلانه ســلانه پیدایش شد. هرچه می خواســت حرف بزند بچه ها 
تــوی حرفش می دویدند و متلک  بارش می کردند که خوب رفتی 
خوشــگذرانی. آخــرش تصمیم گرفتــه بودند برایــش یک دادگاه 
اردویی تشکیل دهند. قربانعلی تاری دروازه بان قدیمی تیم ملی 
ایــران که در برزیل سرپرســت تیم بود، شــده بود رئیــس دادگاه و 
بچه هــا در نقــش اعضــای آن و در فکــر کیفرخواهــی. ســرانجام 
دادگاه رأی بــه جریمــه مالــی قــراب داده بــود. بچه هــا کــه فکــر 
می کردنــد اگر بــه او در پول توجیبی ها و پاداش هــای تیمی، کمتر 
پــول بدهند جیره بیشــتری به خودشــان خواهد رســید همگی به 
اتفاق او را محکوم کردند. قراب هر چه از خود دفاع کرد به جایی 
نرسید. همه در دادگاه بر ضد او بودند. تنها کسی که حرف هایش 
در او تأثیــر گذاشــته بود هم اتاقی اش صفر بــود. تنها صفر بود که 
می دانست او کجا رفته است. همه همه رقم فکر بد می کردند اما 
صفر یواشکی خبر داشت که او روی اصرار سریش گونه جوان های 
برزیلــی که هر شــب برایشــان صفحــه و نوار موســیقی می آوردند 
تــوی تعارف مانده و به خانه شــان رفته اســت کــه زود برگردد اما 
بــا اصرار زیاد ماندگارش کرده اند! پســر مسجدســلیمان در تمام 
عمرش دل کســی را نشکست اما صدهابار دل خودش شکست و 

صدای خرد شدنش به گوش فلک رسید.

ایرانپاک در مجموع زننده هفت گل در دربی های 
سرخابی بود که نام او را در میان رکوردداران 
تاریخ شهرآوردها جاودانه کرده است. اولین 

حضورش در دیدار دوستانه دربی پنجم بود که 
قرمزها 3-2 باختند و هیچ دم نزدند. در دربی 

ششم آقافکری او را روی نیمکت نشاند و به 
میدانش نفرستاد و دو تیم بعد از مساوی 1-1 به 

جان هم افتادند و بازی نیمه تمام ماند. صفر 
اولین گلش به تاج را در دربی هفتم زد.


